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آمار می گفت من باید بمانم
ایــده  دربــاره  جهــان آرا  برنامــه  در  قالیبــاف 
«نواصولگرایــی» خود هم که بــا واکنش های متفاوتی 
از ســوی هم جناحی های او مواجه شده، صحبت کرده 
است.اگرچه مدعی اســت برای وحدت کنار رفته؛ اما 
مشــخص است از اینکه مجبور شــده از نظر اعضای 
جمنا تبعیت کند، دلخور است. او که پیش از این گفته 
بود تحلیل رفتارهای پس از انتخابات برخی دوستان، 
نشان می دهد تصمیم گیری در این باره در رأس جریان 
همچنان دچار اختلال اســت و از لزوم تغییر اساسی 
در نحــوه کنش جریان اصولگرایی ســخن گفته بود، 
در برنامه تلویزیونی هم بــه اصولگرایان انتقاد کرده 
و گفته اســت: «زدوبندهای سیاسی ای در پشت پرده 
وجود دارد که مردم نمی بینند. ما باید بنشینیم ۵۰ نفر، 
صــد نفر به ما بگویند این کار را بکن، این کار را نکن؟! 
اینکه نمی شــود. بزرگ ترین مشــکل اصولگرایان این 
است که اهل گفت وگو نیستند و خودانتقادی ندارند. 
فکر نکنند که مبانی اصولگرایی فقط مال ماســت و 
گفتمان انقلاب و اصولگرایــی را فقط برای خودمان 
مصــادره کنیم. آیا عمــل ما به انــدازه حرف زدنمان 
هســت؟!».قالیباف گفته اســت: «بعــد از اینکه من 
آن نامه را درباره «نواصولگرایی» نوشــتم، یک آقایی 
می آید می گوید مانیفست سیاســی اصولگرایی را ما 
نوشتیم و کسی هم نمی تواند تغییرش دهد. هروقت 
خودمــان بخواهیم تغییــرش می دهیــم. این یعنی 
چه؟! این درست اســت؟! یعنی همه باید بروند و در 
خانه هایشان بنشــینند؟». قالیباف با اشــاره به اینکه 
هرگز با انتشــار آن نامه منظورم ایــن نبود که مدعی 
رهبری اصولگرایی هستم، گفته است: «ما واقعا نباید 
برگردیم به این نگاه کنیم که چرا موفق نمی شــویم؟ 
کار سیاســی کار اقناعــی اســت؛ چــرا برنمی گردیم 
مشــکلات را ببینیم؟! اصولگرایان نمی توانند با مردم  
ارتباط برقــرار کنند. مــا باید بتوانیم مــردم را جذب 
کنیم و درســت کار کنیم تا نرویــم در انتخابات ۳۰ بر 
هیچ ببازیم».قالیبــاف درباره دلایل آمدنش هم گفته 
اســت: «من تا یک روز مانده به فرصت ثبت نام، قصد 
حضور در انتخابات را نداشــتم؛ منتها همه دوستانی 
که در یک اردوگاه هستیم، بالاتفاق به من گفتند حتما 
در انتخابات حضور داشــته باش. نباید نام کناره گیری 
من را فشار گذاشت. دوستان می دانند من تحت فشار 
تصمیم نمی گیرم. دوستان دلایلی آوردند که البته من 
آنها را قبول نداشتم؛ اما تحلیلی هم خودم داشتم که 
تجمیع اینها من را به این تصمیم رساند که همان طور 

که تکلیف داشتم بیایم، حالا تکلیف به رفتن دارم».
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چرا دادگاه غیرعلني؟
ایلنا: احمــد توکلي در کانــال تلگرامي خود با  �

اشــاره به پرونده یاشار سلطاني نوشت: دیروز براي 
شــرکت در دادگاه آقاي یاشار سلطاني به شعبه ۱۵ 
دادگاه انقلاب اســلامي تهران رفتــم. در ملاقات با 
رئیس محترم دادگاه و پس از چاق سلامتي معمول 
کــه با خوش رویي و بزرگواري وي همراه بود، از من 
پرسید شــما به چه عنوان به اینجا آمده اید؟ شاهد، 
مطلع، شــاکي؟ عرض کردم هیچ کدام. تماشاچي! 
خندید و گفت دادگاه غیرعلني است! تعجب کردم 
و گفتم نه قانوني اســت نه مصلحت. ولي وقت و 
مقــام اقتضاي بحث نداشــت. خداحافظي کردیم 
و برگشــتیم. دراین باره چند نکته قابل ذکر اســت.
نمي دانم چرا آقاي صلواتي که قاضي باســابقه و 
مجربي است به این نتیجه رسید که دادگاه انقلاب 
با این شــکل، صالح براي رســیدگي به پرونده یک 
روزنامه نگار اســت. احتمالا به ماده ۳۴ مطبوعات 
استناد کرده اســت که مقرر مي کند «۳۴- رسیدگي 
به جرائم مطبوعاتي با توجــه به قوانین مربوط به 
صلاحیــت ذاتي مي توانــد در محاکــم عمومي و 
انقــلاب یا ســایر مراجع قضائي باشــد. در صورت 
علني بودن و حضور هیئت منصفه الزامي اســت». 
ملاحظــه مي فرمایید که با صراحــت مي گوید، اگر 
به این ماده هم متمســک شده باشــد: «در صورت 
علني بودن و حضور هیئت منصفه الزامي اســت.» 
پس در هر صورت دادگاه یک روزنامه نگار به سبب 
جرم مطبوعاتي، حتي اگر جرم ضدامنیتي بوده باشد 
و به همین دلیل دادستان پرونده را به دادگاه انقلاب 
ارجاع دهد، دادگاه تنها با حضور هیئت منصفه و به 
شکل علني رسمیت پیدا مي کند.از حیث مصلحت 
هــم اگر نگاه کنیم، صلاح قوه قضائیه و کشــور در 
علني بــودن دادگاه اســت. اعتماد مردم ســرمایه 
اصلي قوه قضائیه اســت. در پرونده اي که شــاکي 
قوه قضائیه و متهم یک روزنامه نگار است، حتي اگر 
دادستان محترم مجاز به انتخاب بود- که در اینجا 
چنین اجازه اي هم ندارد- براي آنکه متهم نشــود 
که قصد پنهان کاري اســت و اعتماد مردم به حکم 
دادگاه، هرچه مي خواهد باشــد، تقویت مي شــود. 
رفتار قوه باید چنان باشد که مردم احساس کنند قوه 
نمي خواهد به هر طریق منتقد خود را ساکت کند. 
راه آن  هم علني کردن دادگاه است. چراکه شفافیت 
نشانه اعتمادبه نفس است. اجازه دهنده علني بودن 
خواهد بود و برعکس، اگر غیرعلني باشــد، نشــانه 
ضعف و نگراني منع کننــده خواهد بود. انتظار این 
است که جلسات بعدي دادگاه را علني کنند.برخي 
با پیش کشیدن گرایش سیاسي آقاي یاشار سلطاني 
مــن را ملامت کردند کــه چرا در ایــن ماجرا مایه 
مي گذاري؟ به این دســته از منتقدان عرض مي کنم 
اگر ما مســلمانیم و به آزادي بندگان خدا معتقدیم 
و انقلابي طرفدار نظام جمهوري اســلامي هستیم 
و حفــظ آبروي نظــام را واجب مي دانیــم و قانون 
را ماننــد احکام شــرع واجب الاتباع مي شــماریم، 
باید از مظلوم دفاع کنیــم و با نقد حاکمان وظیفه 
امربه معــروف و نهي ازمنکر را به جــا آوریم. آقاي 
یاشار سلطاني بر فرض منتقدان اشکالي هم داشته 
باشد، تازه مي شود مانند من و منتقدان که اشکالات 
زیادي داریم، ولي مســلمان اســت. ایراني اســت، 
شــهروند تابع نظام جمهوري اســلامي است و به 
نظر بنده مظلوم است و دفاع از مظلوم هر که باشد 
واجب است. اگر امروز کساني در قبال نقض قانون- 
ولو با خیرخواهي و از سر غفلت- سکوت کنند، باید 

منتظر حاکم  شدن اشرار بر سرنوشت ملت باشند.

روزنه

موحــدزاده:  فــروغ 
بــا نزدیک شــدن بــه 
انقــلاب  ســالگرد 
مشــروطه، پژوهشگاه 
و  هنــر  فرهنــگ، 
عصــر  ارتباطــات، 
دوشــنبه، نشســتی با 
عنوان «مشروطیت، ما 

و اکنون» برگزار کرد.
سخنرانان این مراســم هاشم آقاجری، ابراهیم 
توفیق و محمد مالجو به ترتیب به بررســی ابعاد 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی مشروطیت و تأثیر 
آن در شــرایط کنونی پرداختند. آقاجری مشروطه 
را ثمره حضور آحاد ملت از تاجران و پیشه وران تا 
روحانیون و منورالفکران در ۱۱۱ سال پیش دانست 
و گفــت: «شــکاف های موجــود میــان نهاد های 
مختلف، مشــروطه به خصوص مشــروطه اول را 
به بن بســت کشــاند اما با ظهور تحولات قرن ۱۹ 
گفتمان هــا و پارادایم های تازه ای به وجود آمد که 

پایه و اساس سلطنت مشروطه بود».
تعــارض میان گفتمان ســنتی و مــدرن نوعی 
دوقطبــی در جامعــه ایجاد کرد کــه نهایتا منجر 
به کودتای ســلطنتی و بمباران مجلس از ســوي 
محمدعلی شاه شــد. همین امر نیز یکی از دلایلی 
بــود که ما در طول یک قرن هیچ گاه نتوانســتیم از 
لحاظ ساختاری به یک مشروطیت متوازن برسیم. 
همچنین شــکاف بین نهاد خلافت و نهاد سلطنت 
موجب اختلافات درون ســلطنتی و اختلاف شاه با 
نخســت وزیر از علل اســتمرار خودکامگی بود. به 
صــورت کلی در تمام قرن بیســتم مــا در یک دور 
باطلی قــرار گرفتیم؛ با وجود اینکــه با نگاهی به 
قانون اساسی مشــروطه و مقایسه آن با وضعیت 
کشور های منطقه و جهان در آن دوره، مترقی بود. 
تفکیک قوا، سلطنت مشــروطه، تشکیل پارلمان و 
عدلیه، پذیرفتن برابــری حقوقی همه آحاد مردم، 
تضمیــن آزادی های فــردی، آزادی مطبوعات و... 
ازجمله موارد ذکرشــده در قانون مشــروطه بود 
که شــاید این متن حقوقی نسبت به کلیت جامعه 
ایرانی در وضعیت مترقی تری قرار داشــت. شــاید 
بــه همین دلیل بود که کســانی مانند ناصرالملک 

می گفتند هنوز مشروطیت برای ایران زود است.
آقاجری ادامه داد: اکنون پرســش اساسی این 
اســت که آیا ما بــه لحاظ تاریخی از مشــروطیت 
عبور کرده ایم یا همچنان در مشــروطیت هستیم؟ 
می توان گفت پارادوکسی وجود دارد. در آغاز قرن 
بیستم جامعه عقب تر از ساختار حقوقی مشروطه 

بود یــا همیــن امروز 
گاهی  خاورمیانــه  در 
مدرن تــر  دولت هــا 
جامعــه  و  هســتند 
است؛  سنتی  به شدت 
افغانســتان.  ماننــد 
امــا در ایــران در ۱۱۱ 
سال گذشــته دو روند 
معکــوس داشــتیم؛ از طرفی نهاد ســلطنت که 
مشــروطه خواهی را دچار یــک چرخه باطل کرده 
بــود و در عین حال جامعــه ایرانی در حال تحول 
که موجب افزایش شــکاف میــان جامعه و نهاد 
سلطنت شد. درحالی که ســطح مطالبات جامعه 
در قشــر های مختلف در حال تحول است، مسائل 
همچنان در چارچوب طرح مشروطیت حل وفصل 

می شود.
همچنان در سایه مشروطه

توفیق با انتقاد به اینکه گفته شــد ما در دوران 
پسامشــروطه هســتیم، گفــت: به اعتقــاد من ما 
هنوز در سایه مشــروطه زندگی می کنیم و به ویژه 

سیاست ورزی به فرایند مشروطه بازمی گردد.
توفیق بــا بیان اینکــه تفســیر های متفاوتی از 
روایت های مشــروطه وجــود دارد، گفت: همواره 
می توان گفت مردم در سطحی نیستند که مشروطه 
صورت بگیرد و مردم را غوغایی خواند. دو دیدگاه 
اساســی وجود دارد کــه برخــی عقب ماندگی را 
امری تحمیلی می دانند که ذاتی مردم ما نیســتند 
و با احساســات ناسیونالیســتی بازگشت به دوران 
پیش اســتعماری و حتی قبل از ورود اعراب را مد 
نظــر دارند و دیــدگاه دیگر مانند خلقیات نویســی 
جمال زاده که مشــکلات را از خــود مردم می داند 
که نقطه آغاز این خلقیات نویســی و این نوع نگاه 
دهه ۴۰ است و در پنج، شش سال اخیر نیز مجددا 

تکرار شده است.
مالجو با تمرکز بر بخش اقتصادی مشــروطیت 
الگوی قدرت سیاسی را در مقابل مشروطه خواهی 
و فراتــر از آن جمهوری خواهی دانســت و گفت: 
ویژگی های خاص زیربنای اقتصاد ایران در سه دهه 
اخیر سه بحران کلیدی دارد؛ قلمرو اول مربوط به 
تولید ارزش یعنی تولید کالا و خدمات است، قلمرو 
دوم تحقــق ارزش به معنی تقاضــای کافی برای 
کالا و خدمات تولیدشــده و قلمرو ســوم انباشت 
مجدد اســت. انباشــت و ذخیره داده های مولد یا 
درآمد هــای نفتی را مدنظــر دارد که در اقتصاد ما 
سرمایه برداری به ســرمایه گذاری غلبه دارد و این 

سه عامل خاص بودگی اقتصاد ما را رقم می زند.

آقاجری، توفیق و مالجو در نشست «مشروطیت، ما و اکنون»
همچنان در سایه مشروطه

نوبخت  حقیقي
احمد توکلي: در سال ۱۳۳۰ در بهشهر به دنیا آمد. او 
سخنگوي دولت شهید محمدعلي رجایي و وزیر کار و 
امور اجتماعي مستعفي کابینه اول میرحسین موسوي 
بوده  اســت. او در دوره اول مجلس نماینده بهشــهر 
و در دوره هــاي هفتم تا نهــم نماینده مردم تهران در 
مجلس شــوراي اســلامي بود. توکلي از ابتداي دوره 
هفتم تا اوایل دوره نهم، ریاســت مرکز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشته  است. او در 
انتخابات ششم و هشتم ریاست جمهوري کاندیدا بود.

سیدعطاءاالله مهاجراني: ســال ۱۳۳۳ در اراک به 
دنیــا آمد. او نماینده شــیراز در دوره اول مجلس 
شوراي اســلامي، معاون پارلماني نخست وزیر در 
دوران نخســت وزیري میرحسین موسوي، معاون 
پارلماني رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوري 
آیــت االله هاشمي رفســنجاني، وزیــر فرهنــگ و 
ارشاد اســلامي و ســخنگوي دولت در دوره اول 

ریاست جمهوري محمد خاتمي بود.
عبداالله رمضان زاده: ســال ۱۳۴۰ در گچساران به 
دنیا آمد. او در دولت اول محمد خاتمي، استاندار 
کردســتان و در دولــت دوم او دبیر و ســخنگوي 
هیئت دولت بــود. رمضان زاده پیش از این رئیس 
اداره طــرح و برنامــه وزارت کشــور و مدیــر کل 

سیاسي وزارت کشور بود.
غلامحســین الهام: در ۱۳۳۸ در اندیمشــک به دنیا 
آمد. او حقوق دان شــوراي نگهبان، سخنگوي دولت 
محمود احمدي نژاد، وزیر دادگســتري و رئیس ستاد 
مبــارزه با قاچــاق کالا و ارز بوده اســت. او در مرداد 
۱۳۸۹ ازســوي احمدي نژاد به عنوان مشاور حقوقي 
رئیس جمهــور منصوب شــد و در ۱۰ آبان ســال ۹۱ 

مجددا به عنوان سخنگوي دولت انتخاب شد.

ادامه از صفحه 2

روز گذشته هتل «ســوئیس» استانبول میزبان نشست 
فوق العاده سازمان همکاري اسلامي بود. در این نشست، 
وزیران امور خارجه ۴۴ کشور اسلامي درباره موضوع قدس 
و فلســطین صحبت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران، روز سه شــنبه در رأس هیئتي به ترکیه رفت. 
هنگام ورود ظریف به سالن نشست، عادل الجبیر، وزیر امور 
خارجه عربستان، با هدف مصافحه به سوي او آمده و پس 
از درآغوش کشیدن او با هم گفت وگو کردند؛ لحظه اي که 
دوربین هاي خبرنــگاران آن را ثبت و ضبط مي کند. بعد از 
انتشار این عکس در صفحات مجازي، ظریف در گفت وگو 
با خبرگزاري صداوســیما، این اقدام همتاي سعودي خود 
را عــادي و حرکتي در چارچوب عرف دیپلماتیک توصیف 
کرد و گفت: «دلیل این کار هم احترام متقابل و هم دوستي 
دیرینه اي بود که با جبیر داشــتم».این دومین بار است که 
«مصافحه» ظریف ســبب مي شــود که مجبور به توضیح 
شــود؛ یک بار زماني بود که ظریف در موقع مذاکره درباره 
پرونده هســته اي ایــران با باراک اوبامــا، رئیس جمهوري 
آمریکا، دســت داد و احوالپرســي کرد و این بار با همتاي 
ســعودي خود. رابطه ایران با هر دو کشور رابطه اي سرد 
و تنش آلود اســت. اگر تاریخ قطع رابطه سیاســي ایران و 
آمریکا به ۱۳ آبــان ۱۳۵۸ برمي گردد؛ زماني که گروهي از 
دانشــجویان چهار دانشــگاه تهران به نام را «دانشجویان 
مسلمان پیرو خط امام» مي نامیدند، سفارت ایالات متحده 
آمریکا در تهران را تســخیر کردنــد و دیپلمات هاي حاضر 
در ســاختمان را به گروگان گرفتند؛ تیرگــي روابط ایران و 
عربســتان هم به سرنوشــت سفارت این کشــور در ایران 
گره  خورده اســت. بــه ۱۲ دي  و پس از اعدام شــیخ نمر، 
روحاني شیعي در عربســتان که در آن عده اي به سفارت 
عربســتان حمله کردند؛ اگرچه بارها دولت و وزارت امور 
خارجه با این اقدام خودسرانه مخالفت کرد.رابطه ایران و 
عربســتان فرازوفرود دیگري هم دارد. تا زماني که آیت االله 
هاشمي رفســنجاني و امیر عبداالله هــر دو زنده بودند، این 
روابط به شکل عادي ادامه داشت و در زمان بروز مشکلات 
جدي، آنها پادرمیاني مي کردند و بعد از فوت امیر عبداالله، 
پادشاه تازه، شولاي سلطنت بر تن کرد و ساز ناکوک دیگري 
را کوک کرد؛ او در فکــر قدرت منطقه اي با روش حذف یا 

تضعیف ایران در منطقه است.
عربستان کشور مهمي است

بارهــا عادل الجبیــر، وزیر امور خارجه عربســتان، به 
ایران اتهام «همدستي با داعش و القاعده» را زده است و 
مدعي شده ایران به حقوق بین المللي احترام نمي گذارد؛ 
اما این ایران نیست که دنبال تنش در منطقه است. دلیل 
این گفته، این است که چند روز قبل «علي اکبر صالحي»، 
رئیس ســازمان انــرژي اتمــي، در گفت وگو بــا روزنامه 
«همشهري» مي گوید: عربستان متأسفانه دچار یک توهم 
دشــمني از طرف ایران اســت. به عقیده من، او نســبت 

به ایران متوهم اســت. من زماني کــه وزیر خارجه بودم، 
یک بار با ســعودالفیصل، وزیر خارجه سابق عربستان، در 
منزلش در جده دوساعتي صحبت کردم. به او گفتم چرا 
نسبت به ایران نگران هســتید؟ فکر مي کنید ایران دنبال 
چیست؟ خداوند به هر دو کشور ایران و عربستان هر آنچه 
نعمت زمیني است، ازجمله ســرزمین، نفت، معادن و... 
داده، نه ما به ســرزمین شما چشمداشت داریم و نه شما 
به ســرزمین ما، پس مطمئن باشــید ما دنبال اهدافي در 
ارتباط با عربستان نیســتیم و ما اتفاقا خیرخواه عربستان 
هستیم نه از باب مجامله بلکه به خاطر امنیت خودمان؛ 
چون هرچه منطقه امنیت داشــته باشد، ما کمتر نسبت 
به شــرایط اقتصادي و تجاري خود در خلیج فارس نگران 
خواهیــم بود. عــلاوه بر اخوت اســلامي، از بــاب منافع 
ملي مان هم مي خواهیم با هم دوســت باشیم تا مطمئن 
باشــیم خلیج فارس در امنیت کامل است».اما فیصل در 
جواب گفته است: «آقاي صالحي یک نگاه به نقشه بکن، 
عربستان را ببین، در شمال عربستان عراق و سوریه هستند 
که ایــران در آن نفوذ دارد، در جنوب عربســتان هم یمن 
اســت که شــما جاي پایي دارید، منطقه شرقي عربستان 
شیعه نشــین هســتند و تصور مي کنیم که تمایل به ایران 
دارند، آن ســوي خلیج فارس هم که سواحل ممتد ایران 
باعث اشراف کامل آن شــده است؛ بنابراین فقط براي ما 

حوزه دریاي سرخ باقي  مانده و شما ما را احاطه کرده اید». 
ببینید سعودي ها این طور فکر مي کنند! فیصل فکر مي کرد 
ما مي خواهیم عربستان را محاصره کنیم؛ درحالي که این 
هدف ما نیســت، محاصره کنیم که چه شود؟!».او تأکید 
مي کند: «ما عربســتان را یک کشــور مهم مي دانســتیم. 
عربســتان همچنــان یک کشــور مهــم و نقش آفرین در 
منطقه اســت. ما بالاخره باید تــلاش کنیم این توهمي را 
که در عربســتان نسبت به ایران ایجاد شده، اصلاح کنیم. 
ما به عنــوان ایراني مي دانیم که هیچ نیت ســوئي علیه 
عربستان نداریم؛ اما اگر خود را جاي سعودي ها بگذاریم، 
مي بینیم ایران روزبه روز در حال قدرتمندترشــدن اســت 
و این ســبب شــده که آنهــا این طور فکر کننــد. ما صرفا 
نمي توانیم بگوییم لطفــا این طور فکر نکن. ما باید تلاش 
کنیم این ســوءتفاهم را رفع کنیم. سیاست خارجي یعني 
همین. عربستان متوهم است، مثل یک بیمار، نمي توان به 
بیمار گفت چرا مریض شدي، باید درمانش کرد. درمانش 
این است که با شیوه هاي سیاسي بنشینیم و صحبت کنیم 
و این البته شــیوه هاي خــودش را مي طلبد». ایران دنبال 
دشمني با عربســتان نیســت؛ مصافحه ظریف با الجبیر 
اتفاقــي هم باشــد، مي تواند مقدمه اي شــود براي پایان 
هر آنچه اختلاف آفرین اســت. باید به شیوه دیپلماتیک با 

عربستان گفت وگو کرد.

فریب ژست هاي توخالي صهیونیست ها را نخورید
ظریــف، در ایــن نشســت دربــاره وضعیــت قدس و 
جنایت هاي رژیم صهیونیســتي گفت: «ما آخرین رشــته از 
تجاوزهاي صهیونیستي را که در بي اعتنایي کامل به حقوق 
بین الملــل و با هدف تغییر وضعیت تاریخي حرم شــریف، 
تغییر ترکیب جمعیتي و کنترل بر اماکن مقدسه اسلامي در 
قلب قدس اشغالي صورت گرفت، قویا محکوم مي کنیم. ما 
به مردم فلسطین افتخار مي کنیم که با مقاومت قهرمانانه 
خود بــه این اقــدام تجاوزکارانه پایــان دادنــد». او ادامه 
مي دهد: «قدس شریف در نتیجه محاصره طولاني این شهر، 
ایست هاي بازرسي، نیروهاي اشــغالگر، شهرک سازي هاي 
غیرقانوني، اقدامات مســلحانه و خشــن شهرک نشــینان، 
تحقیر، تبعیض و ســرکوب ســاکنان فلســطین، خفه شده 
است. از سوي دیگر، ما نباید وضعیت دو میلیون فلسطیني 
ســاکن غزه را که تحت محاصره غیرقانوني و مجازات هاي 
دســته جمعي قــرار گرفته انــد و از نیازهــاي اولیه و حتي 
حیاتي شان در زمینه دارو، آب سالم و انرژي محروم شده اند، 
فرامــوش کنیم. این کابوس انســاني نیازمنــد اقدام عاجل 
از طریق پایــان دادن فوري به محاصره اســت». ظریف در 
بخشي از متن سخنراني خود اظهار مي کند: «رژیم اسرائیل 
همچنان به تمامي درخواســت هاي جهاني براي توقف و 
تغییر در سیاســت ها و اقدامات نژادپرستانه اش علیه مردم 
فلســطین بي اعتنایي مي کند. ما امت اســلامي باید ابتدا و 
بیش از هر چیز، باهم براي پویشي جهاني و یکپارچه، متحد 
شــویم و تلاش هاي صهیونیستي را براي مخفي نگاه داشتن 
برنامه ها و اقدامات مجرمانه شان خنثي کنیم. همه ما باید با 
هرگونه تلاشي که توجه جمعي ما را از هدفي اصلي که ما 
را در ســازمان همکاري اسلامي گرد هم آورده دور مي کند، 
مقابله کنیم. ما نباید بــه هیچ چیز و هیچ کس اجازه دهیم 
آرمان اصلي این سازمان را که ارتقاي وحدت امت اسلامي، 
مقابله با توسعه طلبي و اشغالگري صهیونیستي و حمایت 
از تأسیس دولت مســتقل و پایدار فلســطیني به پایتختي 
قدس شریف است، منحرف کند. ما نباید به صهیونیست ها 
اجازه دهیم براي ما دستور کار تعیین کنند یا مسائل جدیدي 
خلق کننــد و در نتیجــه آن، از جنایاتي کــه علیه همه ما 
مرتکب شده اند، مصونیت یابند. کشــورهاي اسلامي نباید 
با ژســت هاي توخالي و سراب غیرواقعي وعده و وعیدهاي 
آنها گمراه شــوند». به گفته ظریف ضروري است ما با یک 
صدا با جامعه بین المللي به ویژه شوراي امنیت ملل متحد 
سخن بگوییم و از آنها بخواهیم به فرهنگ بي کیفري براي 
رژیم اسرائیل پایان دهد و این رژیم را مجبور کند تا برنامه ها 
و جنایاتش را متوقف کند.او در حاشــیه نشست فوق العاده 
وزراي خارجه سازمان همکاري اسلامي با «رتنو مرسودي»، 
وزیر امور خارجه اندونزي و «مولــود چاووش اوغلو»، وزیر 
امور خارجه ترکیه رایزني کرد. پیش از این نشست، نشست 

کارشناسان سازمان همکاري اسلامي برگزار شده بود.

ظریف و جبیر مصافحه کردند

برخورد نزدیك در استانبول


